
اولی: مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو گفته تا حالا 
حدود دو میلیون دوز واکسن وارد شده که 500 هزارتاش 

تزریق شده.
سومی: خوبه پس امیدی هســت که چندین سال بعد، 
سر پیری یکی دو دوز بهمون تزریق بشه، اگه از گیر کرونا 

دربریم! شنیدم قراره واکسن پولی هم وارد کنن؟
دومی: یعنی تو پولش رو داری که اگه همین الان بگن برو 
از فلان داروخونه بخر، بتونی بــرای خودت و خانواده‌ات 
بخــری؟ یه واکســن دم‌دســتی آنفلوآنزا رو پارســال هی 
گفتن آوردیم و بردیم و بیاین بخرین و... کســی رو دیدی 
که بتونه گیربیاره بخره بزنه؟ چــرا راه دور بریم، خرمایی 
رو که تو نصف کشــور کاشته می شــه الان با این قیمتش 

می‌تونی بخوری؟!

اولی: خب حالا حرف تلخ نزنین، رئیس کمیسیون اقتصاد 
ســامت اتاق بازرگانی گفته با دریافت مجوز رســمی از 
وزارت بهداشــت ســه  شــرکت خصوصی بــرای واردات 
واکسن مجوز گرفتن. بخش خصوصی این واکسن‌ها رو در 
اختیار ستاد ملی مقابله با کرونا قرار می‌ده، هزینه هرکدام 

از این واکسن‌ها هم بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است.
دومی: بیــا! دیگه درســت شــد.بعضی شــرکت‌ها می 
رن با دلار دولتی واکســن می‌خــرن، میارن بــا دلار آزاد 
می‌فروشــن، بعد یه ســامانه طراحی می‌کنن که هرکی 
واکسن می‌خواد بره ثبت‌نام کنه که ســامانه یه مدت باز 
نمی شــه و بعدش که درســت می شــه می‌بینی سهمیه 
تموم شده. بعد که جمعیت زیاد شد قرعه‌کشی می‌کنن 
یا می گن هرکی می‌خواد می‌تونــه دو برابر پولش رو بده 

تا بدون صف بهش واکســن بزنیم. سی تا قیمت مختلف 
مشخص می‌کنن، بازار سیاه می شه، آب حوض رو به‌جای 
واکسن می‌فروشن، یه عده شایعه می‌کنه هرکی واکسن 
اون شرکت رو بزنه کرک و پرش می‌ریزه و بعد یه کارگروه 
سامان دهی واکسن راه می‌افته که دوباره از متقاضیان 
ثبت‌نام می‌کنه تا دهک‌هاشــون رو مشــخص کنــن و... 
تازه همه اینا برای وقتیه که برخی مدیران و مســئولان و 
معاون‌ها و مشــاورها و همســران و فرزندان و رانندگان و 
دوســتان دور و نزدیک به‌جز باجناق‌ها و جاری‌هاشون، 
خودشون رو به‌جای مردم عادی جانزنن تا سهمیه واکسن 

اونا رو بزنن تو رگ!
اولی: متاسفم براتون که این‌قدر بدبین هستین. راستی 

روغن و مرغ از کجا گیر میارین شما؟!

2

ای صاحب فال، خبر خوش این که بالاخره فروردین تمام 
شــد! ماه عجیبی بود، دو هفته نوروز به اندازه یک صبح تا 
غروب طول کشید ولی دو هفته بعدش به اندازه یک قرن 
13400! البته جای نگرانی نیست، از حالا به بعد افتادیم 
توی سراشیبی و تا چشم به هم بزنی، داری ویژه‌نامه نوروز 
1401 دارکوب را می‌خوانی. توی فالت یک ســوزن هم 
دیده می‌شود که مشخص نیست واکسن است یا قرار است 

وصله‌هایت را بدوزی! به هرحال مراقب باش.

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال افطاری می رود

مســود رفیقم زنگ زد: »کمال کجایی بــرار؟« گفتُم: 
»سر کارُم«. گفت: »مگه دورکار نرفتن شماها؟« گفتُم: 
»چرا اتفاقا، قراره از دور برُم سر ســاختمون و حواسُم 
باشــه اوســتای جوشــکار از تو خانــه‌اش ســتون‌ها ره 
درست جوش بده و اوستای بنا هم با حفظ دورکاری، 
دیوار ره بیچینه!« خندید و گفــت: »خب حالا، ضعف 
روزه بــرده‌ات، بی‌اعصــاب رفتــی! برار گلُــم غرض از 
مزاحمت، فرداشــب افطار منتظرتان هســتِم...«. اِنا 
حالا خوب رفت! وســط حرفش پریــدُم و گفتُم: »جان 
دداش؟ ای حرفته نزن، حتی شــوخیش هم قِشــنگ 
نیســت.« گفت: »بری چی؟ یعنی نِمِخــن ما ره داخل 
ثواب کنِن؟ حالا درســته مثل شــما مهندس نیســتِم 
ولی یَگ لقمه نون و پینیر و خرما تو کلبه حقیرانه‌مان 
پیــدا مِــره...«. گفتُــم: »بری‌چی چــرت و پــرت مِگی 
داداش؟ ملتفت نرفتی؟ مُگم تو ای شــرایط کرونایی 
کــه زمین و زمــون تعطیلــن، وخــزم بیِم خانه شــما؟«  
خندیــد و گفــت: »دداش مــو ره دســت‌کم گیریفتی! 
نذاشــتی حرفمه بزنُم، فکر همه‌جاشه کردُم. خیالت 
تخت کــه خود عیالــت همــه پروتکل‌های مــا ره تایید 
مکنه. پس منتظرُم فردا شــب بیِن جای ما.« و گوشی 
ره قطع کرد. همی‌جور مات مانده بودُم. شب جریان 
ره بــه کاملیاخانــم گفتُــم. انــگار بــا گفتُــم، همچی 
عصبانی رفت کــه تا حالا ندیــده بودُم، به‌جــز او باری 
که کارتن ســرویس چینی یــادگاری مادربزرگش ره 
از تو کمــد درآوردُم ولی کارتنه ته نداشــت و چینی‌ها 
به مادربزرگ مرحومش پیوســتن! گفتُــم: »حالا مِرم 
دم درشــان بیبینِم قضیــه چیه، اگه اوضــاع خیت بود 

همون‌جا برمگردم خانه«.
عصر زنگ زد که وخزن بیِن دگه، خیال‌تان هم راحتِ 
راحت باشــه. خلاصه به‌زور دســت عیال ره گیریفتُم 
و قبــل از افطــار رفتِم خانه‌شــان. هم زنــگ زدُم دیدُم 
خــودش و معصوم‌خانم عیالــش آمــدن دم در، با دوتا 
ماسک و شیلد و دستکش و اسپری و... سلام‌وعلیک 
کردم، دیدُم تعارف نِمکنن برِم تو. یواشــکی به مسود 
اشــاره کردُم که خب چی حالا؟ خم شــد از پشــت در 
یَگ کیسه پلاســتیکی برداشــت و گذاشــت تو بغلُم و 
گفــت: »ایَم افطــار خدمت شــما. گفتِم تــو ای اوضاع 
قرمز ای‌جــوری پذیرایی کنــم. مــواد لازم بری پختن 
استامبولی‌پلو با سوپ و فرنی. بی‌زحمت استامبولی 
ره پررب درســت کنن، با ته‌دیگ سیب‌زمینی! خیلی 
خــوش آمــدن.« یعنی یَــگ ربــع مانــده بــه اذون بدو 
برگشــتِم خانه‌مان که اقلا به چای و خرمای خودمان 

برسِم. ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

راهنمای واکسن زدن
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در حاشیه 
زمین لرزه های 
 سریالی
 جنوب کشور

روحانی: چه زمانی می‌خواهیم بین خوب و بهتر 
انتخاب کنیم؟

رای‌دهندگان: وقتی خوب و بهتر 
کاندیدا شوند؟

 
از اول اردیبهشت تعرفه برق مشترکان ۷ درصد 

گران‌تر از ماه گذشته محاسبه می‌شود

مشترکان: الکی هی آرزو می‌کردیم 
فروردین تموم بشه!

وزیر بهداشت: با اکراه به وزارت بهداشت آمدم

دارکوب: اما با اصرار هم از وزارت 
نمی‌روید؟!

‏محمدرضا گلزار برای اجرای مسابقه هفت‌خان 
۱۸میلیارد تومان دریافت کرده است 

)عصرایران( �

دارکوب: خود رستم اگه بود هر خان 
رو ارزون‌تر حساب می‌کرد!

عباس آخوندی: مسئله مرغ را نمی‌توان با 
اسلحه و شلاق‌زدن مرغ‌فروش حل کرد

خریدار: با کیش‌کیش کردن  و 
سربریدن خود مرغ چی؟!

فرود اضطراری هواپیمای آموزشی به علت 
کمبود سوخت در جاده

خلبان: پسر اون چهارلیتری رو بگیر 
دستت واستا کنار جاده!

بیشترین جست وجوی گوگل ایرانیان در 
فروردین ۱۴۰۰ چه چیزهایی بوده است؟

دارکوب: مرغ، واکسن، چطور از 
سریال‌های تلویزیون خلاص شویم؟!

ببینین این جا مو داره، همین باعث شد ببازم!

مثل این که کرکره اگه زیر نیم متر باز باشه، تخلف نیست!

معاون اول رئیس جمهور: هر مدیری که با 
سوءاستفاده از فرصت دیگران واکسن بزند  
باید به سرعت از مسئولیت کنار گذاشته شود

به نام پاکبانان، به کام شورای شهر

تیز و فرزم، با کلک زودی زدم این واکسن
در زرنگی شهره‌ام، خیلی مخم خیلی خفن!

جا زدم خود را به جای پاکبانان و سریع
وارد بازو نمودش زود یک تکنیسین

هیچ‌کس هم چهره‌ام نشناخت، حتی شک نکرد
بس که من خوشگل خودم را جا زدم بی‌سوءظن
حرف مفت است این جفنگیات، کلا تهمت است

هموطن باید بدانی اشتباه است این سخن
حال، مجبورم بگویم، بنده قصدم خیر بود

زودتر تزریق کردم واکسن را بر بدن
تا که تردیدی نماند باقی از آسیب‌هاش

کرده‌ام فوری فدای علم و دانش خویشتن!
الهه ایزدی �
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ظهور طبقه‌ موتورسواران به دلیل افزایش 

قیمت بنزین و خودرو و شیوع کرونا
 زندگی‌سلام
 پنج شنبه 
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نه بابا، زلزله 
است، غول 
مرحله آخر!

چی شد؟
 کرونا 

حمله کرد؟

ما و کلاب هاوس

عمری است که یک خرابه کاشانه ماست
ششصد تومنی حقوق ماهانه ماست

از صبح فقط در پی شغلی دوم
این کار همیشگی و روزانه ماست

یک تکه نان پر ز خالی در دست
این رزق همیشگی و صبحانه ماست
آن کس که کمی خرجی ما را بدهد

پولی است چه بسیار! که یارانه ماست
حالا که همه کلاب‌هاوسی شده‌اید
گوشی همه بهتر از این خانه ماست

من را نکنید دعوت ای قشر غنی
ما بی اپلیم و واتس‌اپ خانه ماست!

بهار نژند �


